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نمایشگاه «آبي هاي ناصر  اویسي» در گالري چهار
شهر عشّاق

گذشته مي تواند مانند کابوسي بر اذهان زندگان  �
سنگیني کند. ناصر اویســي با کوشك ها، اسب هاي 
خرامان، شــمایل هاي قجري مآب، دختــرکان زیبا و 
رنگ هاي درخشــان دمــي این کابــوس را از مقابل 
چشــم بینندگان تابلوهاي خود پاک مي کند. او این 
روزها مجموعه اي با عنــوان آبي ها در گالري چهار 
تهران به نمایش گذاشته که مي توان آنها را آخرین 
تصاویر باشکوه نسلي دانست که ناصر اویسي یکي 
از نمایندگان آن است؛ نسل نخستینِ مدرنیست هاي 
ایراني عمدتا با کنش هویت محور که به سنت هاي 
هنري گذشته رجوع مي کردند و کارشان اغلب ذیل 
مکتب «ســقاخانه» جاي مي گیرد. این نســل بر آن 
بود تا شناســنامه ایراني براي کار خود داشته باشد. 
اویســي از این نظر جلوه خاصي از فرهنگ ایراني را 
با تابلوهایش به نمایش مي گذارد. زن، اسب، پرنده، 
انار و درخت؛ عناصر محدودِ تابلوهاي اویند. اویسي 
در نمایشــگاه اخیرش در گالري چهار، همان اویسي 
همیشــگي است. قدري از رنگ هاي خنثاي قهوه اي 
و تیــره قبلي فاصله گرفته و آبي ها و لاجوردي هاي 
متنوعي در زمینه تابلو نشــان داده اســت. عناصر و 
نقوش او مطابق با الگوي کهن نقاشي ایراني است؛ 

بــا این تفاوت که ترکیب بندي مدرن، خطوط ســاده 
و مهم تر از آن کلیت اثر منطبق با هندســه نقاشــي 
مدرن اســت. او در این آثار فضاي ســنتي نگارگري 
ایــران را به زمــان حال پیوند مي زنــد؛ در عین حال 
برخي کارهایش آمیخته اي از فیگور و خط اســت. 
اویسي سال ها پیش پي به استفاده از خط در نقاشي 
برد. اما وقتي از ایــران مهاجرت کرد، فهمید فیگور 
هم نوعي خط اســت و به کاربــردن خط تنها، هیچ 
وقت هنر نیســت.  هنر اویســي ایراني است؛ اما این 
ویژگي همچون مانعي بر ســر راه مدرنیسم او عمل 
نمي کند. اویسي به خوبي دریافت که چگونه این دو 
قطب ظاهــرا نامتجانس را با هم پیونــد بزند. او از 
مخاطــب دعوت مي کند تا هم نزدیك بیاید و هم از 
نقاشي دور شود؛ درست مانند اینکه هم با تلسکوپ 
به اثري بنگریم و هم با میکروســکوپ. از انتزاع به 
مفهومي که معطوف به تمایــلات نگارگري اصیل 
ایراني است، مي رســد. این گونه اویسي از ناکجاآباد 

مدرنیسم به نگارگري ایراني مي رسد.
سوءتفاهم ها و گزاره هاي سلبي- تخریبي درباره 
نسل اویســي البته کم نیســتند؛ از جمله اینکه این 
نســل به اِعمال ســنت هاي هویتي و اصالت محور 
در نقاشــي متهم هســتند. از دید منتقــدان، نظام 
مفهومي مبتني بر فرایند هویت ســازي، کلیشه اي و 
لاجرم ایستاست. ناگفته پیداست که هویت محوري 
از دیــد آنها، نام دیگــري براي «دلخوشــي عبث» 
است. بي آنکه درصدد رفع استیضاح یا ایراد دفاعیه 
برآییم، بایــد بگوییم هر چند بومي گرایــي ایراني از 
ناسیونالیســم نشــئت مي گیرد، با این حال باید بین 
بومي گرایي به سبک ناصر اویسي و روحیه رمانتیک 
ملي گرایانه تفاوت قائل شــد؛ گو اینکه اساسا سنخ 
رفتار هنري اویســي در اســتفاده از مضامین و مواد 
بومي براي خلق آثار بومي، با ســنخ رفتار ســایرین 
در مکتب ســقاخانه تفاوت دارد. دستاورد باورهاي 
بومي گرایانــه اي کــه بازنمود آن را به شــکل هاي 
مختلف چه قبل از انقــلاب -عمدتا در دهه ٤۰- و 
چه بعدهــا در دوران پس از انقــلاب و اوایل دهه 
شمســي ۷۰ مي توانیــم ببینیم؛ یک روش شناســي 
مجزا اســت و کاملا در مقابل آنچه شرق شناســي 
نامیده مي شــود، قــرار مي گیرد. این روش اساســا 
با تقســیم بندي سلســله مراتبي غرب درباره شرق 
مخالف اســت و جایگزین خــود را ارائــه مي کند. 
بومي گرایي به سبک ناصر اویسي زماني جالب تر به 
نظر مي رســد که ببینیم او بیش از چهار دهه است 
که از ایران مهاجرت کرده و از این رو قاعدتا نمي توان 
در میزان شناخت او از غرب و دلایل بومي گرایي اش 
تردیــد کرد. چند ســال پیش در مکالمــه اي تلفني 
مي گفــت: «من در اینجا هیچ وقــت از حال و هواي 
ایران دور نیســتم. در آمریکا انواع و اقســام موزه ها 
هست که آثار هنري ایران در آنها نگهداري مي شود؛ 
ضمن اینکه ایران در ذهن و وجود من است. هیچ گاه 
از ایران کنده نشده ام. بیش از ۴۰ سال است در اروپا 
و آمریکا به ســر مي برم اما بیشتر از هرکس دیگري 
ایراني ام. دوربودن فیزیکــي هیچ گاه مرا از مملکتم 
دور نکرده اســت. زندگي در اینجا هم مرا از عشق و 
احساس دور نکرده. محل زندگي ام، ویرجینیا نزدیك 
واشنگتن، به شــهر عشاق معروف است. در خانه ام 
درخت آلبالویي کاشته ام که گنجشك هاي قرمز این 
منطقه، روي آن مي نشینند. روز و شب من در چنین 

فضایي سپري مي شود».
سخن آخر درباره ناصر اویسي اینکه او توجهي به 
فقدان ها ندارد. کار او دفاع از ایجابیت  زیبایي، تصویر 

و نقاشي است.

نگاه

ما دلخوش نم نم بارانیم

 بدون شــک  داشتن ســینمای اجتماعی در ایران  �
نیازمند تحلیل اجتماعی برای هر فیلم ســاز از طریق 
تفکــر و تحقیق در جامعه اســت. ایــن تفکر زمانی 
می تواند به اثــری اصیل و تأثیر گذار تبدیل شــود که 
صاحب این فکر با حوصلــه و بدون دغدغه آن را به 
فیلم تبدیل  کند و این اثر زمانی وارد حیطه تأثیر گذاری 
اجتماعی  خواهد شــد که در زمان و شــرایط مناسب 
به جامعه عرضه شــود. مرور همین روال ساده نشان 
می  دهد که توقع ساخت و اکران موفق برای یک فیلم 
تأثیر گذار اجتماعی از ســینمای ایران توقع بیهوده ای 
اســت.  از یــک ســو مجموعه ســینمای ایــران (از 
مســئولان تا تهیه کنندگان و پخش کنندگان) به شکل 
بی رحمانه ای هرگونه تفــاوت را محدود و در مقابل، 
باری به هر  جهتی و بی مسئولیتی اجتماعی را ترویج 
می کنند و از ســوی دیگر گذرگاه اکــران نیز به گردنه 
یقه گیری فیلم  های اجتماعی بدل شده است.  سینمای 
اجتماعی ایران آنچنان در چنبره نگرش های سیاسی 
و اقتصادی روزمره دســت وپا می زنــد که انگار تقدیر 
محتوم ســاختن فیلم متفــاوت اجتماعی چیزی جز 
اکران های کوتاه مدت و بی ســروصدا و به مسلخ بردن 
ایــن آثار در گردوخاک فیلم هــای بی خاصیت کمدی 
نیست. دروازه نمایش عمومی اکران از اریکه تا آزادی 

و از فرهنگ تا اســتقلال یک ســره به ســوی نمایش 
فیلم هایی باز شده که زمانی در همین شهر جایگاهی 
بهتر از سینما های درجه  ســه لاله زار نداشتند.  وقتی 
فضای عمومی نمایش را از ســینمای اجتماعی تهی 
  می کنیم و همه چیز را با سیاســت گــره مي زنیم و با 
اقتصاد توجیه می  کنیــم، دیگر چه جایی برای ادعای 
فرهنگ ســازی. محدودکردن سینمای اجتماعی ایران 
در پهنه اکران عمومــی جامعه ای که مردم در آن به 
شکل مستمر در حال دست وپنجه نرم کردن با مسائل 
اقتصادی و سیاســی هستند، ســینمای ایران را فاقد 
قدرت اجتماعی کرده و کار را به جایی رســانده که در 
شلوغ ترین ساعات روز و شــب که نفس خیابان ها از 
ازدحام مردم تنگ می شود، سینما ها خلوت و سالن ها 
خالی اند. آیا راه علاج این  مســئله چیزی جز بالابردن 
تأثیر اجتماعی سینماست؟ آیا چنته سینمای ایران از 
مدیر هوشمند و جسور خالی شــده. اگر پاسخ منفی 

است: کو؟ و اگر مثبت است: کی؟ 
اکثــر فیلم هایی که ایــن روزها بر پرده ســینماها 
خودنمایی می کنند، به شکل روشن و گویایی نماد تأثیر 
سیاست های مدیرانی اســت که بیش از اسلاف خود 
ادعای دگرگونی ساختاری در سینمای ایران را به زبان 
آورده اند. مدیرانی که با نقد بی رحمانه سیاســت های 
قبلی، وعده و وعید ریل گذاری برای حرکت روان و رو 

به جلوي سینمای کشور را به سینماگران دادند. 
اکران ساکت و کوتاه «جاده قدیم» آخرین ساخته 
منیژه حکمت که در ســینمای اجتماعی و زنانه ایران 
فیلــم قابل توجهی  اســت، نشــان از آن دارد که باید 
این قانون بی رحم را بپذیریم که محصولات ســینمای 
ایــران وقتــی مورد توجه قــرار می گیرند کــه در یک 
جریــان غیرســینمایی و از بیرون مناســبات فرهنگی 
حمایت شــوند. این قانون نا نوشــته آیــا تعبیر همان 
واژه بی مصــداق مافیا نیســت؟  در دورانی که حجم  
حاشیه های اخبار اقتصادی و معیشتی مردم، توجه به 
ســینمای اجتماعی را لاجرم دورتر از اذهان عمومی 
می برد، سینمای  ایران فیلمی را بر پرده اش اکران کرده 
که با کمی تقسیم توجه و با اندکی آیند ه نگری می توان 
به تداوم رگبارش دلخوش بود. حال اگر رگباری در کار 
نباشد،  غمی نیست، ما دلخوش نم نم  بارانیم. «جاده 

قدیم» را فراموش نکنید. 

یادداشت

بازیگر  محبوبه ها
گروه هنــر: ژاله صامتي که در ســال ۹۵ نمایش  �

«یادم تو را فراموش» را در تماشــاخانه ایرانشهر به 
روی صحنه بــرده بود، این بار بــا «محبوبه ها» روي 
صحنه خواهــد آمد و مارال فرجــاد به عنوان اولین 
بازیگر این پروژه معرفي شــده اســت. «محبوبه ها» 
اثري زنانه با قلم نوشــین تبریزي اســت که تاکنون 
حضور مارال فرجــاد و ژاله صامتــي در آن قطعي 
شــده. این نمایش با هفت پرســوناژ زن در آبان ماه 
در تماشــاخانه مهرگان روي صحنه خواهد رفت که 
خود مــارال فرجاد نیز در آن نقشــي را ایفا مي کند. 
عوامــل دیگــر این اثــر عبارت انــد از: امیر توســلي 
(آهنگ ســاز)، جهانگیر میرزاجاني (طراح صحنه)، 
مهرنوش سلیمي (طراح گریم)، مهرداد مهدي زاده 
(امور مالي)، فتاح مینوبخش (دســتیار کارگردان و 
برنامه ریز)، نیاز سنجري (دســتیار دوم کارگردان) و 

رضا نصیري نیا (مدیر تولید).
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بهناز شیربانی: مدتی است بحث ورود پول های مشکوک 
به ســینما و افزایش دســتمزد بازیگران یکی از مواردی 
اســت که در محافل ســینمایی زیاد درباره آن صحبت 
می شــود و البتــه خروجی ایــن مباحــث از نقطه نظر 
تهیه کنندگان ســینما بازتاب هــای متفاوتی پیدا می کند. 
برخــی از تهیه کنندگان معتقدند می تــوان با رصدکردن 
شرایط اقتصادی ســینما با قدرت بیشتری ماجرای ورود 
پول های مشکوک به سینما را بررسی کرد و از سوی دیگر 
برخی معتقدنــد که ورود تهیه کننــدگان به این مبحث 
اساســا خیلی کاربردی نــدارد و ماجرا بایــد از مجرای 

قضائی پیگیری شود. 
غلامرضــا موســوی اخیــرا در گفت وگویــی با مهر 
درباره مســئله ورود پول های ســرگردان و مشکوک به 
حوزه سینما و شــبکه نمایش خانگی گفت: «من حدود 
پنج ســال پیش بــرای اولین بار در مــورد ورود پول های 
مشــکوک به سینما و مراکز نمایشی هشدار دادم و گفتم 
این پول ها منشأ ســالمی ندارند و اغلب برای پول شویی 
وارد جریان نمایش؛ چه در شبکه نمایش خانگی و چه 
سینما می شوند، ولی متأسفانه در این چند سال هیچ گونه 
واکنشی از سوی افراد و نهادهای مسئول صورت نگرفت 
و حالا با نمونه های بیشتری از این پدیده روبه رو هستیم. 
ایــن پول ها به دلیل اینکه با زحمت کشــیدن به دســت 
نیامده انــد و معمولا منشــأ کار به معنــای عام و عرفی 
ندارند، بدون حســاب وکتاب در شبکه نمایش خانگی و 
سینما خرج می شــوند و اقتصاد سینما را دچار معضل 
می کننــد».  او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: 
«شــورای عالی تهیه کنندگان اوایل امسال این موضوع را 
مورد بررســی قرار داد و به تهیه کننــدگان اعلام کرد که 
اگــر پول خارج از عرف به بازیگــر یا به هر عامل دیگری 
پرداخت کنند بــا آنها برخورد می شــود، چون این روند 
باعث می شــود ســینما از نظر اقتصادی دچار مشــکل 
شــود. درجات این برخورد بر اســاس نــوع تخلفی که 
انجام می شــود، متفاوت اســت؛ یعنی در مــواردی که 
اثبات شود تهیه کننده ای دســتمزد غیرعرف به بازیگر یا 
غیربازیگر پرداخت کرده اســت با آن تهیه کننده برخورد 

می کنیــم و آن فرد با مجازات صنفی روبه رو می شــود. 
ما به دوســتان تهیه کننده این هشــدار را دادیم که باید 
مراعات دستمزدهای عرف را داشته باشند و با افرادی که 
دستمزد غیرمتعارف می خواهند قرارداد نبندند، چون اگر 
ببندند، ما تهیه کننده را مسئول می دانیم و درحال حاضر 

کاری با دیگر عوامل نداریم». 
او ادامه داد: «به تهیه کنندگان تأکید شــده است که 
چه پول خودشان را بدهند و چه پول سرمایه گذار، باز هم 
این تهیه کننده اســت که مورد بازخواست قرار می گیرد، 
ولی ســخت گیری ما به عنوان شورای عالی تهیه کنندگان 
در مورد سرمایه گذار بیشتر است. تاکنون چند تهیه کننده 
بــرای توضیح به کمیته انضباطی فراخوانده شــده اند و 
مذاکراتی با آنها صورت گرفته که در برخی موارد متوجه 
شــده ایم خبرهایی که شنیده شــده کذب است، بنابراین 
همه آن مواردی که گفته می شــود، چندان در ســینما 
واقعیــت ندارد و این رفتارها بیشــتر در شــبکه نمایش 
خانگــی رخ می دهند که البته اثرات آن به ســینما هم 
کشــیده می شــود». ورود کانون کارگردانان به ماجرای 
بررســی پول های مشــکوک به ســینما و البته افزایش 

دســتمزد بازیگران اتفاقی اســت که بســیاری خواهان 
رسیدگی به آن هستند. هرچند که به  نظر می رسد مسیر 
آنچنان هم که به  نظر می رسد هموار نیست و نمی توان 
تغییرات بزرگی را در مدت زمان کوتاهی مشــاهده کرد. 
منوچهر محمدی، از تهیه کنندگان باسابقه سینمای ایران، 
در گفت وگو با اعتماد به همین نکته اشــاره کرد و گفت: 
«در این وضعیت متلاطــم عجیب وغریب و در این بازار 
متلاطم آن چیزی که کانون کارگردانان بحق به آن اشاره 
دارد اینکه دامنه و عرصه گردش مالی ســینما نســبت 
به سایر حوزه ها بســیار کوچک است و قیمت محصول 
تمام شــده در ســینما و نمایش خانگی در مقایســه با 
سایر کشورهای همســایه به مراتب پایین تر است. تولید 
اثر نمایشــی در ایران از مزیت نسبی اقتصادی بهره مند 
اســت که به اندازه بازار مصرف با یک ریســک معقول 
در این حوزه همراه اســت و احتمال اینکه موفق بشود 
یا شکســت بخورد وجود دارد. اگــر هزینه تولید فیلم را 
در ایــران دو میلیارد تومان در نظــر بگیریم، با کمی بالا 
و پایین بــا توجه به بازار نمایش و حوزه نمایش خانگی 
اگــر محاســبات دقیق صــورت بگیرد و فیلــم در زمان 

مناسبی اکران شود، امکان بازگشت سرمایه وجود دارد. 
آنچه بحــق کانون کارگردانان را نگــران می کند، قیمت 
تمام شده تولید اســت که به حدی افزایش پیدا کند که 
درجه ریســک پذیری تولید را به مقدار زیادی با افزایش 
روبه رو کند. پول های ناســالم و افــراد غیرمتخصص یا 
حضور آدم هایی که با امیال و اغراض وارد حوزه ســینما 
می شوند، باعث می شــود قیمت تمام شده فیلم به مرز 
چهار میلیارد تومان برســد. این مســئله ریسک تولید را 
تــا ٦۰ و ۷۰ درصد با افزایش همــراه می کند. این باعث 
می شود دیگر تولیدکنندگان ریسک نکرده و ساخت فیلم 
را نپذیرند. روشن تر عرض کنم؛ بخشی از افزایش هزینه ها 
در تولید مربوط به تورم عمومی کشور است که برای آن 
نه کاری از دست صنف برمی آید، نه از دست خانه سینما 
و نه از دست ارشاد، تورم بالا مربوط به بی کفایتی مدیران 
اقتصادی دولت هاست که به کل جامعه تحمیل می شود 
و طبعا سینما هم لطمه آن را می بیند، اما بخشی دیگر از 

افزایش هزینه تولید مربوط به داخل سینماست».
او در بخش دیگری از صحبت هایش راهکاری برای 
کنترل دستمزدها ارائه کرد و گفت: «در حوزه دستمزدها 
دیدگاه روشــنم این اســت کــه اگر در ایــن حوزه طلب 
دســتمزدها منجر به افزایش قیمت تولیدشده درصدی 
از این رقم به صورت نقد و مابقی را به صورت مشارکت 
در تولید به بازیگران و نویسنده و عواملی که می خواهند 
شــریک شــوند، تعلق گیرد و این باعث می شود بازیگر 
از اینکــه چند کار را با هم قبول کرده و رقم درشــتی به 
دست آورده و آن را تبدیل به دارایی های دیگر کند، دست 

بکشد».
آنچه مســلم اســت دیدگاه اکثــر تهیه کننــدگان و 
کارگردانان ســینمای ایران درباره حل مشــکل پول های 
مشکوک واردشــده به سینماســت؛ پول هایی که توازن 
بســیاری از موارد را به هم زده اســت و مشخص نیست 
در طولانی مــدت چه اتفاقــی خواهد افتــاد، اما جدا از 
بحث های تئــوری باید دید در ماه هــای آینده چه اقدام 
عملی از سوی تهیه کنندگان می تواند آرامش نسبی را به 

شرایط اقتصادی متلاطم سینمای ایران بازگرداند؟ 

رضا آشفته: چهل ویکمین سمپوزیوم بین المللی کمیته 
ایکوم با موضوع «موزه شناســی و تقــدس» از ۲۳ تا ۲۷ 

مهرماه در تهران برگزار می شود. 
جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران، در ابتدای این 
مراسم ضمن خوشامد به حاضران، گفت: در این همایش 
قرار است که برای ارتقای موزه داری و موزه شناسی، هم 
در سطح کشور و هم در سطح بین المللی تلاش کنیم تا 

صلح و آشتی بین ملت های جهان بیشتر شود. 
فرانسوا مرس، رئیس شورای بین المللی موزه ها، نیز 
در این مراسم به همه پژوهشــگران خوشامد گفت و از 
برگزارکنندگان ایرانی نیز تشکر کرد که در برگزاری چنین 

برنامه زیبایی همکاری کردند. 
او افــزود: همچنیــن در همین خیابان ســی تیر که 
نزدیــک به مــوزه ایران باســتان و محل برگــزاری این 
همایش است، ما شاهد حضور بسیاری از پیروان ادیان 
مختلف هســتیم و همچنین چندین مــوزه مختلف نیز 
در حاشــیه همین خیابان بنا شــده کــه در آن از موزه 
کلاسیک و قدیمی داریم تا موزه با تم های فکری و موزه 
خصوصی و موزه فیلم که می توانند با چنین همایشــی 

هم خوانی داشته باشند. 
سیداحمد محیط طباطبایی، مشاور رئیس پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و رئیس ایکوم ایران، هم از میهمانان و 
ســفرای کشورهای خارجی حاضر در مراسم تشکر کرد 
و به یادآوری مطالبی درباره شکل گرفتن این سمپوزیوم 
در ایــران پرداخــت که از ســال ۲۰۱۶ چنیــن اقدامی 
صورت گرفته و در ســال ۲۰۱۷ با برگزاری اش موافقت 
شــده و درباره انتخاب ایران گفت: یکی از دلایلش این 
اســت که ایران سرزمینی مقدس است و در آن نه فقط 
مسلمانان و شــیعیان که دیگر ادیان نیز حضور دارند و 
ما دارای بیش از ۳۰۰ کلیسا، ۱۱ مزار و یادمان یهودیان و 
همچنین آتشکده زرتشتی و دیگر ادیان قدیمی هستیم. 
محیط طباطبایی در ادامه اشاره کرد که ۶۷ موزه دار و 
پژوهشــگر داخلی و ۳۷ موزه دار و پژوهشگر خارجی در 
این برنامه حضور دارنــد و مقالات خود را برای آن ارائه 

کرده اند و این سخنرانان از کشورهای مختلف هستند. 
او همچنین هدف غایی از برگزاری چنین همایشــی 
را رســیدن به همزیســتی و همگرایی و صلح در جهان 
دانست و گفت: برای شناخت این فرهنگ ها و باورها ما 
دور هم گرد آمده ایم و نتیجه اش قطعا صلح و نزدیکی 
بین ملت ها خواهد بود و در این زمینه فعالان موزه داری 
بر خــود وظیفه می دانند که در موزه ها تلاش بیشــتری 

کنند. 
او ایران را کشــور تســامح و تســاهل خواند که پس 
از مراســم افتتاحیه، کارگاه هایی در آن شــروع می شود 
و ســازمان فرهنگی بین المللی یونســکو و کمیســیون 
فرهنگی یونســکو در ایــران در برگــزاری آن همکاری 
کرده اند و از آنها تشــکر و در ضمن از ایکوم بین المللی 
و دبیرخانــه برگزاری ســمپوزیوم نیز بــرای هرچه بهتر 
برگزارشدن این برنامه تشــکر و قدردانی کرد. طباطبایی 
شعر را یکی از ویژگی های فرهنگی ایران برشمرد که به 
دلیل ترجمه ناپذیری شــعر، در این مراسم مترجم زبان 
انگلیسی به دشواری توانست شعری را که مجری برنامه 

قرائت می کرد، برای حضار ترجمه کند. 
در ادامه برنامه، کلیپ موزه فرش ایران و بعد روایت 
داســتان گنجه در قالب یک کلیــپ دیگر برای حاضران 

پخش شد. 
ســپس دکتر حجت االله ایوبی، دبیر کمیســیون ملی 

یونســکو در ایران، از میهمانان برای قبول رنج سفر برای 
حضور در این همایش تشکر کرد و گفت: برخی به اشتباه 
در تعریف موزه می پندارند که موزه درجازدن  در گذشته 
اســت و به قولی زیارت اهل قبور است، اما تعریف موزه 
این طور نیست و برعکس حقیقتا موزه محل تلاقی دیروز 
و فرداســت و موزه درواقع پلی بین دیروز و فردا خواهد 
بود و موزه محل ارائه خلاقیت ها و نوآوری هاست و ما در 
ایران خاک حاصلخیزی داریم که در آن با دیدن گذشــته 
با فرهنگ و تقدس گذشته و با زندگی و ابتکاراتش آشنا 
می شــویم و این خود زمینه ساز خلاقیت برای امروزمان 
اســت و اگر خاک ایران حاصلخیــز نبود، ما همچنان در 
ارائه فرهنگ  و هنر موفق نبودیم و نمی توانستیم در هنر 
مدرن، نقاشی و  گرافیک ترقی کنیم و در سینما که ایران 
کشور سینماســت و به گفته ژاک ژاکوب، دبیر جشنواره 
کن، در مصاحبه ای گفت که سینما در خون ایرانی هاست 
و درواقع فرهنگ  و هنر در خون ماست و برای همین ما 
از سال ها قبل دارای کتاب و خوشنویسی بوده ایم و دارای 

چندهزار سال تمدن و فرهنگ هستیم. 
ایوبــی در ادامه، قداســت موزه را در ابتــدا از منظر 
قداســت مذهبی و بعــد از بُعد جامعه شناســی مورد 
بررســی قرار داد که بخشــی از گذشــته در آمیختگی با 
مذاهــب و ادیــان جهان وارد موزه ها شــده اســت و از 
منظر جامعه شناســی نیز دورکیم، جامعه شناس، گفته؛ 

هر چیزی که در دســترس نیســت برای ارتباط با آن ما 
انســان ها آیین برگزار می کنیم و امروز می شود گفت که 
موزه ها تقدس را می آفرینند، چون اشــیای بی جان را در 
ویترین می گذارند و به آن نور می دهند که گویی یک آیین 
برای دیدن این اشــیا شــکل می گیرد و به آنها جان داده 
خواهد شد، چون مردم می آیند، بلیت تهیه می کنند و در 
یک شــرایط ویژه و همانند یک آیین به تماشای این اشیا 

مشغول می شوند. 
او همچنین یادآوری کرد که موزه ها ســنگر مقاومت 
در مقابل موج جهانی شدن است و در آن با آنکه به لحاظ 
ســاختاری پیشرفت هم دیده می شود، اما در آن مردم را 
با قومیت ها، بومی بودن و محلی ماندن آشــنا می کنند و 
این گونه در هر شــهر و کشوری بر اهمیت هویت ملی و 
بومی تأکید می شــود و برای یونسکو بسیار حفظ موزه ها 
اهمیت دارد؛ چون آنهــا با تنوع فرهنگی، حافظ هویت 
محلــی و بومی اند و میراث ملمــوس و غیرملموس را 

نگهداری می کنند. 
ایوبی از شــهر یزد به عنوان مــوزه ای یاد کرد و محور 
بیشــابور را محور فرهنگی خواند و از ایــن نمونه ها در 
ایران ما بســیار هســت که به عنوان ســرمایه نمادین و 
ارزش معنوی ماندگار شــده اند. چنانچه قلم نویســنده 
ارزش مادی ندارد ما نیز در موزه ها ســرمایه های ملی را 

نگهداری می کنیم. 

مهندس محمد بهشــتی، رئیس پژوهشکده سازمان 
میراث فرهنگی، نیز مراســم موزه ها را با تمام تغییرات 
یکی، دو ســده اخیر یک پدیده مــدرن خواند و گفت: از 
روزی که واژه موزه انتخاب شد، تلاش شده که به شکلی 
این موضوع را به ریشــه هایی در گذشته پیوند بزنند. این 
کلمه ریشــه در اسطوره های یونان باســتان دارد که در 
زمانی که انسان از آســمان به زمین آمد و خودش را در 
چشمه لته شست، دچار فراموشی شد و حالا این اسطوره 
آمد که به انســان یادآوری کند که کیست و از کجا آمده 

است و آن گذشته را برای او یادآوری کند. 
او در ادامه به معماری اروپا، چین و ایران اشــاره کرد 
که هر کدام برخلاف آنچه باید از مصالح پیرامونی برای 
ســاخت بناها بهره مند شوند، اما گویی به دنبال مصالح 
دور از اقلیــم بوده اند و یکــی از مهم ترین دلایلش هم 
تفاوت فرهنگی اســت و این خود بیانگر بینش و اندیشه 
متفاوت آنها خواهد بــود. او به باغ های اروپا پرداخت و 
یادآور شــد: در آنجا برخلاف جنگل هــای فراوان، باغ ها 
تحت فرمان انســان هســتند و با ایجــاد فضاهایی باز و 
گسترده، به گیاهان شکلی هندسی و منظم داده می شود. 
در چین باغ ها با وجود فراوانی طبیعت، به شکل کوچک 
به کار گرفته می شــوند و برای اولین بار در جهان کاربرد 
گلدان در چین نمود می یابد کــه پیش از زندیه اصلا در 
ایران گلدان نداشــته ایم. در چین باغ مثل گلدان حالت 
پرتابل دارد اما در ایران به هیچ وجه ریشه ندارد و با توجه 
به نقوش اســلیمی انگار از آســمان به زمین آمده و باغ 
ایرانی به طبیعت نزدیک می شود و ما در باغ می خواهیم 
به باطن و حقیقت گیاه نزدیک شــویم و گویی اسلیمی 

باطن گیاه است. 
بهشــتی در ادامه بــه تقدس پرداخــت و گفت: به 
چیــزی می گوییــم امر قدســی که در همــه فرهنگ ها 
هــر چیزی زمینی دارد و آســمانی و آســمان هر چیزی 
وجه قدســی آن هست. شــما وقتی در دوران جدید به 
بحث مــوزه می پردازید باز هم چیز غیرمقدســی وجود 
نــدارد و هر چیزی موجودیــت پیدا می کند کــه بتواند 
وجوه قدســی بیابد. آب خوردن و غذاخــوردن نیز وجه 
قدســی دارند و برای همین ما در ایــران دارای فرهنگ 
فتوت هســتیم و همه مشــاغل ما وجه آسمانی دارند و 
فقط یک شــغل اســت که برایش این وجه آســمانی را 
نیافته انــد و آن هــم پس از ورود تــوپ جنگی در زمان 
صفویه اســت که آن را به شــیطان رجیــم ربط  دادند و 
به همین دلیل هــم ما در جنگ های مدرن دوره صفویه 

شکست خوردیم. 
بهشــتی با اشــاره به خانه بروجردی ها و عامری در 
کاشــان گفت: حظی که در محیط می بریــم، مربوط به 
وجه قدســی این خانه هاســت و بنابراین در موزه هم با 
یــادآوری چنین حس وحالی آن وجه آســمانی برایمان 

متبلور خواهد شد. 
در ادامه این همایش، یک سخنران نیز از کشور برزیل 
مقاله اش را در رابطه با قدسی بودن موزه ها در کل جهان 
ارائه کرد. با آنکه موزه ها مرتبط با یک نهاد ســکولارند، 
امــا نوع مواجهه با برخی از اشــیا در این موزه ها طوری 
اســت که انگار یک آیین در حال برگزاری اســت و امری 
مقدس در حال انجام است و مخاطبان موزه ها انگار به 
دنبال لمس و حضور در یک فضای مقدس پا به موزه ها 

می گذارند. 
این نشســت با حضور اساتید و ســخنرانان داخلی و 

خارجی از ۲۳ تا ۲۷ مهر در تهران برگزار می شود.

رسیدگی به پول های مشکوک در سینما از حرف تا عمل

محمد بهشتی در همایش موزه شناسی و تقدس
در ایران هر چیزى وجه آسمانى دارد

 پرویز براتی
 مینا اکبرى


